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برای امامت سلسله جلسات    
دوم جلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

 بالله من الشیطان الرجیم اعوذ 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الله علی سیدنا و  العالمین، وصلی الحمدلله رب 

 القاسم المصطفی محمد ی  نبینا اب

له و    الطیبین الطاهرین   آ

الی   الآن مین من  علی القوم الظال  الله ه  و لعن 

 الدین قیام یوم 

حر لِی  َ
لُر رَبیِّ اشْر ی وَاحْر ی

مْر
َ
ر لِی أ ی وَیسِیِّ ری

صَدر
دَ  ر .ه عُق  لِی  قََر

قَهُُار انِی یفر َ
ِّ
 مِیِّ لِی

 شود  بیشتر می  ترس  ایمان مومن در شرایط 

 ...1 

 
 دقایق اول سخنرانی ضبط نشده است. .1
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برای امامت سلسله جلسات    
دوم جلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

لَ » جَََعُوا  اسَ قََر  الَِّ نَِّ  زیبا   «2کر إی بسیار  جمله 
آرامشآرام  قرآن  کارکرد  اصلاً  است،  بخش  بخش 

در   که  وقایعی  واقعیت  و  زندگی  واقعیت  و  است 

می رخ  نَِّ دهد،  زندگی  اسَ   »إی   « کر لَ   جَََعُوا  قََر   الَِّ
شدند   جمع  هُر »همه  ور َ ش  را «فََخ ر این  بترسید.   ،
می  فحش  اینجا  بگویی  از  بگویی  را  این  دهند، 

  کنند، این کنند، این را بگویی آنفالو میمیبیرونت  
 کنند. می  سروصدا وییبگ را

از رفتن به ما می یک پروتکل  دهند هایی قبل 
بکن، این کار را نکن، آن کار را بکن،   کارچهمثلاً اینکه  

دقیقاً هم ما همان کارها را کردیم. توهماتی داریم  
دیگر، این را نگو، آن را بگو، مثلاً یادم هست اوایل 

نباید حرف بزنی. یک بحث   هااینگفتند در مورد  می

 
ی   .2

لَ یَ الَِّ جَََعُوا  قََر  اسَ  الَِّ نَِّ  إی اسُ 
الَِّ مُ  لََُ قََلَ  فزََادَهُر  کر   هُر  ور َ ش  فََخ ر  

مَ یَ إی  ر ُ وَنِی ا الَلَِّ بَُُ ک انًا وَقََلُُا خَشر َ  (.173عمران، آیه    سوره آل ) لُ الُر
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برای امامت سلسله جلسات    
دوم جلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

می آنجا  داریم، که  توهماتی  بود.  همین  گرفت 
نمی  مهندسیخوششان  کارشان  از است  آید.   ،

از   ثروت،  قبر  می  هااینموفقیت،  مرگ،  ما  گویند 
 گوییم. ها را میقیامت، وحی جنازه و این حرف

داریم،   لَ إی »توهماتی  جَََعُوا  قََر  اسَ  الَِّ   کر نَِّ 
هُر  ور َ ش  بترسید.    .«فََخ ر شدند،  جمع   ها این مردم 

زَادَهُر إی »گویند؟  چی می
ر ت، ایمانشان بیش«انًا یَ فَ

خوب    همه   :گویندمی،  میشود  پس آمدند؟ 
 درست گفتم.معلوم است 

که  داریم یک جای دیگر در تهران  ما یک بحثی  
اینجا   از  را  میقبل  رویم، دیشب یک بحث چالشی 

دیدم   و  گفتم   کسچ یهگفتم  درنیامد،  صدایش 
مقدار   یک  امشب  بود.  کجا  کار  را  مشکل  مطلب 

کردم،  باز  آمد، الحمدلله    بیشتر  در  صداها 
 درست انجام دادیم.  نکهیامثل
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برای امامت سلسله جلسات    
دوم جلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

صداها   من دیایدربباید  که  چیزی  این   .
، چرا کسی صدایش دیایدربگویم باید صدایش  می

نقطهدیآیدرنم یک  روی  گذاشتم  دست  من  ای ؟ 
معمول ذهنیتشان یک   صورتبهکه طبیعتاً افراد  

خواهی  گویند این را میذهنیت دیگری است. می
می دیگری  برخورد  همان بگویی،  قضیه  شود. 

ای است که گفت پادشاه لخت است، پادشاه بچه 
داده بود خیاط برایش لباس بدوزد، این هم آمد  

اعلیحضرت   این اورندیدربرا    لباسشان گفت  من   ،
لباس را تنشان بکنم. شاه لباسش را درآورد. گفت  

. گفت خوب پس لباس دی اوریدربرا    دستتانخوب  
فقط  که  دوختم  لباس  یک  من  گفت  خیاط  کو؟ 

توانند آن را ببینند، د میزاده باشنکسانی که حلال 
و    بلهگفت   تو  را بکن  هم   کسچیهاین آستینش 

نمی میچیزی  بگوید.  گفته توانست  خیاط  گفتند 
میزادهحلال لباس ها  پادشاه  که  ببینند  توانند 

بابا  گفت  بچه  یک  خیابان،  توی  آمد  کرده.  تنش 
 پادشاه لخت است، همه زدند زیر خنده.
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برای امامت سلسله جلسات    
دوم جلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

 یجرئتدست گذاشتن روی بعضی چیزها یک  
فاطمه  می خود  )خواهد  هم  (  علیهااللهسلامزهرا 

نقطه  روی  میدست  که  گذاشت  دانست ای 
شود، حالا یک نکاتی دارد که آخر  خودش درگیر می
 شود.جلسه معلوم می 

حرف هر  ما  است  قرار    ها آنزنیم  می  یمگر 
سخنرانی   و  منبر  و  تریبون  این  بیاید؟  خوششان 
انبیا  بیاید،  خوششان  همه  که  بگوییم  چیزهایی 

چوب    ها آن  زدندی م  ییهاحرف و  سنگ  با  را 
 .زدندیم

خوششان  سری  یک  را  حق  حرف  واقعیت 
آید. چقدر آیه ما در قرآن داریم. البته مردم ما  نمی

نیست افتخار باشد    طورنیامردم مؤمنی هستند.  
درآمد،  صدایشان  مردم  گفتیم  چیزی  یک  ما  که 

و   باسواد  و  عاقل و مؤمن    کرده ل یتحصمردم ما 
زده    هاآنهستند، نوع مردم وقتی حرف منطقی به  

می قبول  ولی  بشود  سری   هرحالبهکنند  یک 
میحرف نشان  واکنش  که  هست  هم  دهند، ها 
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برای امامت سلسله جلسات    
دوم جلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

می ایجاد  است،  تنش  این  حق  واقعیت  کند. 
خوششان  عده  است.  این  حق  حرف  واقعیت 

.  گویدرا می  اکثر آید. چقدر آیه در قرآن داریم  نمی

   نَِّ کل  وَ »
َ
رَ ک أ َ ِّ   کر ث  حَقی

ر
هُُنک   لِی حرف  «3ری این   .

دانم که اکثرتان از حرف حق  گوید می خداست. می

یعنی کراهت دارید.   کرهُنآید و  خوشتان نمی 
داشته باشد و حق خالص هیچی   قاتیباید  کمک ی

نکرده  قاتی خرابکاری  شیطان  و  باشد   نداشته 
معمولاً این جاذبه ندارد. به این خاطر البته ، باشد

دلجاذبه   در  که  نمیندارد  قرار  وگرنه  ها  گیرد، 
می دارد.  جاذبه  که  تلخ خودش  حقیقت  گویند 

 است. این حرف هم درست است و هم غلط است. 
تلخ   حقیقت  چون  است  غلط  جهت  یک  از 

 .واقعیت است، نیست و خیلی هم شیرین است

 
نَا  .3 ئر  جی

در َ ِّ وَلَ  کر لقَ  قَی
ر
لْ  ک بِی

َ
رَ کنَِّ أ َ ِّ کر ث  حَقی

ر
هُُنَ   لِی زخرف، آیه    سوره)کری

78 .) 
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برای امامت سلسله جلسات    
دوم جلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

است؟   درست  جهت  چه  که    جهتن ی ازااز 
که مزاج است  این  مثل  ندارد.  را  آن  پذیرش  ها 

ولی   است،  شیرین  شیرینی  است،  تلخ  شیرینی 
خورند چون بیمار هستند،  اکثراً که شیرینی را می

آید. این به مزاج  تلخ می  هاآناین شیرینی به کام  
 گردد. برمی

از  مزاج و  حق  حرف  از  که  نیست  مزاجی  ها، 
ی داشته  تواقعیت خوششان بیاید. یک کم باید قا

می وقتی  نَِّ »گویند  باشد.  اسَ   ای لَکُ    جَََعوا  قََ   الِّ
هُر  ور َ ش   ی إی   فَزادَهُر   فََخ ر

ا  قَلُُا  وَ   انًا بَُُ ُ   خَشر مَ   وَ   الَلَِّ ر  نِی
 َ می   «ل.کالُر میآیه  مواجه  وقتی  با  گوید  شوند 

خورند که جا نمی  دفعهکیدشمن در زمان جنگ  
زنند، آقا دشمن هستند و دارند می  هااین بگویند  

می آقا  اتفاقاً  گلوله،  نگاه   هااینکُشند!  وقتی 

 ی إی   فَزادَهُر »کنند  می
زیاد   هاآن ایمان    «انًا

بودیم. قرار    هااینگویند ما منتظر  شود و میمی
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دوم جلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

اگر   بود.  همین  شک  نمی  هااین بر  ما  آمدند 
اشتباه می ما  کار  جای  یک  بود  معلوم  و  کردیم 
 کردیم.می

این   متلک،  این  برخورد،  این  دشمنی،  این 
را   زندگی  واقعیت  که  کسی  کردن،  مسخره 

نفهمیده را  رشد  واقعیت  و   نفهمیده،  تکه  با  تا 
زند. کسی  شود جا میمتلک و تمسخر مواجه می

می میکه  است.  فهمد  همین  قضیه  اصل  گوید 
تقرب   و  معنوی  مسیر  هم    ها اینو    الله  یالفقط 

این  چیزهای  یک  رشدی  مسیر  هر  اساساً  نیست، 
همان قضیه است   نیا  ؛ وشکلی دارد. کلاً این است

 خواهد. که توکلش را نمی 
می وقتی  نفر  بچه یک  اصولی  را  خواهد  اش 

پیغمبر،  و  خدا  به  ندارد  کار  اصلاً  کند  تربیت 
خواهد اصولی تربیت کند، عاقلانه و آگاهانه و  می

می بچه محققانه  همه  خواهد  کند.  تربیت  را  اش 
مگر خودت چطوری بزرگ    گویند آقا سخت نگیر،می
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برای امامت سلسله جلسات    
دوم جلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

هستیم؟!  بد  شدیم  بزرگ  که  ما  مگر  شدی؟ 
 نکن. یجورآن نکن،  یجورن یا

قاعد و   هاصلاً  تنهایی  عاقلانه،  و  آگاهانه  کار 
و  جهت  و  مسیرشان  عموم  و  است  مظلومیت 

هدف   و  مسیر  یک  و   یوحسابدرستهدفشان 

ره  » کنند.  عاقلانه نیست. عموم بشر فکر نمی اکث 
هم  «4لایعقلون بنده  است.  قرآن  حرف  این   .

هستند  کم  خیلی  هستم.  اکثریت  جزو  قاعدتاً 

ر   ل  قَلی » ادی   مِی معارف   .«5رک الَِّ   یعِی از  خیلی 

 
دی   .4 ر بََر ضَ مِی رر

َ ر
هی الْ بی ا  حْر

َ
ماءی ماءا فَأ َ الَِّ لَ مِی نَزَّ مر مَِر  تََُ لر

َ
نر سَأ لََی وَ 

رُهُر لا   َ ث 
ر
ک
َ
ی بََر أ َّ دُ للَی مَر

ر
 قُلی الْ

ُ قُُلُنَّ اللََّ ا لَََ تِی لُونَ یَعر مَور عنکبوت)  قی  ،سوره 

لا  و    (63آیه   رُهُر  َ ث 
ر
ک
َ
أ جُُُاتی 

ر
الْ وَراءی  ر  یُُادُونَََ مِی یَ  الَّ نَّ  لُونَ یَعر إی   قی

 (. 4حجرات، آیه   سوره)

مَا  یعر   .5 لََُ  اری ی  مَلُونَ 
مَََ ر  مِی اءُ  اث ی یَ ش َ وَتَََ انٍ  ی    َ ق  ی وَج  وََابی ک لَ 

ر
لْ

ورٍ رَاسی  لُوا آلَ دَاوُودَ شُ وَقَُُ َ ا ۚ وَقَلی کاتٍ ۚ اعْر ادی را َ ر عِی کرُ   ی ل  مِی الَِّ
 . (13سبـأ، آیه  سوره)
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برای امامت سلسله جلسات    
دوم جلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

زیبایی که در قرآن هست، شیطان گفت من کاری 

رَهُر شَاکری   »کنم  می
کث َ
َ
ُ أ  تَجِی

َ
این از نکات    .«6  یَ وَلا

و   دقیق  و  زنفنی  علامه   نقطه  است.  قرآن 
می المیزان  تفسیر  در  جان  طباطبایی  فرماید 

قضی در  کلمه    همطلب  یک  همین  شیطان  و  ما 
همه  میاست.  شیطان  شاکر اش  ما  خواهد 

. نهدین باشیم؟  منظور این است که بی  7نباشیم. 
شویم. کسی هم که  دین میشاکر نباشیم بعد بی 

عقل است به خاطر این است که شاکر نیست.  بی
 گردد. اش به این یک کلمه برمیهمه

 هستیم هانعمت شاکر همه 
ای که داری مال چی  شاکر، یعنی این سرمایه

فرمود   خدا  است؟  کی  مال  ر   ل  »قَلی است،   مِی
 

لََث ی   .6 بَ ی  ثَُِّ  ر  مِی مر  ُ  یی نََِّ
َ
أ  یی دی ی 

َ
أ وَعَنر  ر  هِی فی

خََر ر  وَمِی وَعَنر  یَ مر  مر  ی انِی
 
َ
ُ أ  تَجِی

َ
ر ۖ وَلا هِی لی ائی رَهُر کشَََ َ  (. 17اعراف، آیه  سوره)  یَ شَاکری ث 

 .32ص   ،8، ج المیزان  علامه طباطبائی، .7
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برای امامت سلسله جلسات    
دوم جلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

ادی    لا  وَ »شیطان گفت من نگفتم    ر«.کالَِّ  ی عِی
 ُ   تَجِی
َ
رَهُر کأ کنم اکثراً  . من یک کاری می«ی ری کشا   ث َ

فرمود   هم  خدا  و  بود  نخواهند  ر   ل  »قَلی شاکر    مِی
ادی  داریم. ما    ر«.کالَِّ   یعِی کم  شاکر  بند 

فرصتنعمت  دادم،  که  دادم هایی  که  هایی 
چشم   هااین بفهمید   به  معمولاً  ما  است.  چی 

کنیم،  می ندهد نگاه  فرصت به این قضایا که رخ می
از  نکهیبعدازاشاکر نیستیم. شما در زیارت عاشورا  

  فحش کش آن بالا تا پایین دشمنان دین و خدا را  
عَنََ»خدا لعنت کند کسانی که  :  دیاگفته،  دیاکرده

َ
ََل

َََالله م 
ُ
جَمَتَََْوََََاسْرَجَتَْهََا

ْ
ل
َ
ها زدند، زین به اسب  َ«ا

به   بَتَْ»زدند،    هاآن لجام 
َّ
را  «لِقِتالِکََوَتَنَق همه   ،

 شکر میکنید. در سجده بعد ید، کنلعنت می
در   که  بگویم  هم  را  دیدم  این  مجازی  فضای 

 بعضی از دوستان تفسیرهای خاصی کرده بودند
 هاآن   را گفته بودند یعنی  تنقبتَلقتالکاین جمله  
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برای امامت سلسله جلسات    
دوم جلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

اسب  چشم  حسین  امام  شهادت  از  بعد  را  که  ها 
این   نه  تاختند،  شهدا  اجساد  روی  و  پوشاندند 

نیستحرف بَتَْ»ََ،ها 
َّ
از   درباره  «لِقِتالِکََوَتَنَق بعد 

نقاب زدند و   هاآن شهادت است. نقاب زدند، خود  
بحث  باید  بود  شکلی  چه  به  نقاب  حالا  اینکه 

ها بر پیکر دهد که با اسب بشود. تاریخ نشان می 
 شهدا تاختند. 

که   است  این   جداجداو    دستهدستهغرض 
می  هااین  لعن  میرا  بعد  عْنََ»گوید  کنند، 

َّ
َةوَالل

یْهِمَْ
َ
مُوالاتَََِوََََعَل

ْ
کََََبِال لَََِوََََلِنَبِیِّ کََََآ پیغمبر هم    «نَبِیِّ

که   هااین گوید  را لعن کرد. می  هااین هرجا ایستاد  
کنم، این آل ابوسفیان و آل زیاد و آل  من لعن می 

رسید   جا  هر  پیغمبر  که  هستند  کسانی  مروان 
کرد   هااین  لعن  لعن  ؛  را  مایه  پیغمبر  وجود  یعنی 
همه    هااین  حسابی  می   هااین بود.  لعن  کند.  را 

با   می  آلبعد  لعن  طایفه  آلو  مروان،  کنند. 
آل آل بعضیابوسفیان،  هم  مروان،    صورت به ها 

خاص مثل شمر، یزید، ابن مرجانه، آخرش هم در  
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َ»ا  مییگویو مکنیم  زیارت عاشورا سجده می هُمَّ
 
ََلل

کََ
َ
َل حَمْدََُ

ْ
َال َحَمْدَََ اکِرینَ

 
َالش کَ«َ

َ
که    طورچ  ل شد 

از    دفعهک ی نفرین،  همهن یا بعد  و  َعَلیَ»  لعن 
می  «مُصابِهِمَْ شکر  مصیبت من  این  بر  ها. کنم 

لعن    هاآن  و  کردند  خودش    هاآنغلط  جای  سر 
کنم که امام حسین، امام  هست، ولی من شکر می
می  شکر  است.  زدی،  حسین  رقم  را  کربلا  که  کنم 
داشت؟ این بوم نقاشی    هعالم اگر کربلا نداشت چ

بازی اباعبدالله الحسین را نداشت، اگر نقش عشق 
عاشقانه  تصویر  داشت؟ چه  را  کجا   ای  ما 

بین خالق و مخلوق   یها رانهیدلتوانستیم این  می
ببینیم که را  به    ؛  وقتی  عشق  اوج   هاآناین 

کجا  می   کارچهرسید  می همین  برای  کنند. 
کند    هااین توانستیم  می لعنت  خدا  ببینیم؟  را 
آلآل و  همهزیاد  و  سر  مروان  کربلا  ولی  را.  شان 

رقم می باید  و  باید جای خودش است  لذا  خورد. 
 ببینیم. باهمبتوانیم هر دو را 
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 غلط بخشی از زندگی عادی  یهانهیگز
کند.  ها کمک می زدم و این مثالمثال  من زیاد  

دهند، مثلاً برای  امتحان را می  هوقتی به شما برگ
هم    تا  270کنکور،   سؤالات  و  است  سؤال 

استتا    1080یعنی  ؛  است  یانه یچهارگز  ؛ گزینه 
شما گذاشته دفترچه جلوی   810اند که  یعنی یک 

دارد   هگزین حکیم    که  غلط  معلم  و    نشستهیک 
تا اشتباه نوشته و گذاشته جلوی شما   810عمداً  

آگاهی    270که   که  کسانی  است.  درست  هم  تا 
گویند این ظلم است، چرا باید این کار را  ندارند می 

تا را اشتباه نوشته، خدا لعنتشان کند.    810بکنند؟  
گوید بله. این باید کسی که وارد به قضیه است می

گزینهمی این  باید  بود.  هم  ها  به  تا شبیه  باشد 
بشود   کسیمعلوم  و    چه  کسیخوانده   چه 

 نخوانده. 
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وَرَسُولَُُ    »  ُ الَلَِّ نًَ  وَعَََ مَا  ا  َ با    ،«8هََ  باید 
. فکر کردی میگویی  غلط مواجه بشوی  یهانهیگز 

یک   دفعهک ی  سلوک کنم  و  سیر   خواهمیمخدایا  
ظاهر   مثل   شود یماستاد سیر و سلوک جلویش 

من،   عزیز  نه  خضر!  و    یخواهیمحضرت  سیر 
ناتو،    به چند استاد،  یخوریبرمسلوک کنی   اولی 

، بازدغل،  گودروغدومی ناتو، سومی ناتو، چهارمی  
اسلامی  عالم  چه  این  است.  وضعش  چه  این 

  گذارد، ما می  سر سربهاین چه خدایی است!    است!
گزینه   270گذارد جلوی تو تا  غلط می  هتا گزین  810

درست را بشناسی. تو باید عقلت را به کار بیندازی. 
 واقعیت زندگی است. هااین 

 
وَرَسُولَُُ   .8  ُ الَلَِّ نًَ  وَعَََ مَا  ا  َ هََ  قََلُُا  زَابَ  حر

َ ر
الْ ونَ  ُ مِی ؤر ُ

ر
ال ى 

َ
رَأ ا  َِّ

َ
وَل

ماا  لی
يمَانًا وَی شَر  إی

َِّ
لا ُ وَرَسُولَُُ ۚ وَمَا زَادَهُر إی )سوره احزاب، آیه  وَصَدَقَ الَلَِّ

22.) 
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شــــوی. بـا یـک آدم نـاجور مواجـه می  دفعـهکی ـ

کنکور را کـه   نکـهیامثـلآخونـد نـاجور کـه هســـــت،  

غلط دیدم.   هکند بگوید من ســه تا گزینشــروع می

ــلاً کنکور نمی ــه تا من دیگر اصـ دهم. اتفاقاً این سـ

تَ  ثَُِّ »  باید باشــــد، ئر رٍ  عََ   جی تو را با  «9مُوسی  یا  قَََ

 .امآوردهبرنامه 

خواستند تو را بکشند،   راهبهراهتو فکر کردی  
برنامه این بود که تو را برسانم به شعیب، بروی و 
شاگردی کنی، داستان این بود. بنده با خودم فکر  

 لوشاتو نوفل به  حضرت امام  چه شد که  کردم  می

 
شی   .9 ذر تََر ُ   إی خر

ُ
دُلُِّ   کأ

َ
أ قُُلُ هَلر  نَایک مَِر   عَََ  کر فَََ عر لَِ    کفُلُُُ ۖ فرََج َ   إی

میِّ 
ُ
عَ   کی  کأ رَِّ  جَِّ تَََ فَََ ا  سا ر ق  ن َ تَ  لر وَقَََ تََرزَنَ ۚ   

َ
وَلا ا  ِّ    کایَ نََُ می

َ الْر  َ مِی
ا نَِّ ی   کوَفَََ تَ سی ثر لََی

ونًا ۚ فَ لی مَدر    فی یَ فَُُ
هر
َ
تَ عَََ  یَ أ ئر رٍ   ثَُِّ جی  مُوسَی    یا  قَََ

 (.40طه، آیه   سوره)
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میرفت زکزاکی  شیخ  یک  دیدم  بعد  رود  ، 
مینوفل شیعه  چند    دفعهک یو    10شود لوشاتو 

 شود.میلیون شیعه ایجاد می
راه  را  امام  کویت  است.  برنامه  روی  همه 

می  دهد،نمی اخراج  را  امام  راه  عراق  ترکیه  کند، 
نمی نمی راه  ایران  می دهد،  خدا  بیا دهد،  گوید 

این    هااین لوشاتو  نوفل   نجایا برو.  و  را شیعه کن 

 
اسلامی،    .10 جمهوری  این  خبرگزاری  مهمان  زکزاکی  شیخ 

، تاریخ  1402مهر    20تاریخ درج مطلب    روزهای ایران کیست؟، 
 ، 1402بهمن  7بازدید: 

https://www.irna.ir/news/85255946/%D8%B4%DB%8C

%D8%AE-

%D8%B2%DA%A9%D8%B2%D8%A7%DA%A9%DB%8
C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%DB%8C%D9%86-

%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8
C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA 
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مال کسی است که خودش را به خدا سپرده و مال 
 کسی است که واقعیت زندگی را فهمیده است.

نمی چرا  جا  که  ما    یجورن ی اخورد  شد، 
خواستیم انقلاب کنیم سر از فرانسه درآوردیم، در 
فرستادند  و  کردند  آواره  را  ما  پیری  سن  این 

  یکارچه آمدیم و  فرانسه! همان اول با شاه راه می
به   اصلاً  کردیم!  ما  که  کردم.    ز یچهمهبود  شک 

می مطهری  میشهید  را  امام  فرانسه  بیند رود 
گوید اگر من بخواهم امام را گردد میوقتی برمی

بگویم باید  کنم  بهدفه »  :تعریف  به   نیا  11. «آمن 

 
من که قریب دوازده سال در خدمت این مرد بزرگ تحصیل   .11

، باز وقتیکه در سفر اخیر به پاریس به ملاقات و زیارت  امکرده 
رفتم،   بر    یزهائیچ ایشان  فقط  نه  که  کردم  درک  او  روحیه  از 

نیز   ایمانم  بر  بلکه  من،  برگشتم،   اضافهحیرت  وقتی  کرد 
دیدم آمن    «آمن»دوستانم پرسیدند چه دیدی؟ گفتم چهار تا  

او را    تواندینمبهدفه، بهدفش ایمان دارد دنیا اگر جمع بشود  
کرده  انتخاب  براهیکه  بسبیله،  آمن  کند  منصرف  هدفش  از 
ایمان دارد امکان ندارد بتوان او را از این راه منصرف کرد شبیه  
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که  راهی  به  دارد  باور  خیلی  دارد.  ایمان  هدفش 
میمی راه  ما  میرود،  سنگ  به  تا  خوریم افتیم 
می می هم  بعد  قسمت   نکهیامثلگوییم  پیچیم. 

بعضی هم  نبود،  ازدواجشان  در   ی طورن ی همها 
می برخورد  چالشی  یک  به  تا  یک هستند  کنند، 

 آید پیش می  یجروبحثآید، یک  مشکلی پیش می
 .کنندیمرا فراموش  ز یچهمه

 
آمن بقوله،    داشتهمان ایمانیکه پیغمبر بهدفش و براهش  

در میان همه رفقا و دوستانیکه سراغ دارم احدی مثل ایشان 
که   کنندی م  روحیه مردم ایران ایمان ندارد بایشان نصحیت  به

 یپا، مردم دارند از شوندیم آقا کمی یواشتر، مردم دارند سرد 
گوید نه مردم اینجور نیستند که شما میگوئید  در میایند، می 

که روز به روز   مین یبیمو ما همگی  شناسمی ممن مردم را بهتر 
آشکار   بیشتر  ایشان  سخن  از   شودیمصحت  بالاتر  بالاخره  و 

بربه، در یک جلسه خصوصی ایشان بمن    گفتیمهمه آمن 
چنین   که  نیستیم  ما  این  را   میکنیمفلانی  خدا  دست  من 

آدمیکه دست خدا و عنایت خدا را حس   کنمی مبوضوح حس  
بر    کندیم راه خدا قدم  پیرامون  شهید مطهری،  )داردی مو در 

 (. 21، ص انقلاب اسلامی 
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 آورد یدرمرا در فریزر گذاشته    شهمسر مقتول 
ندارد، چقدر خوب است!  ی تیو اذ بیند هیچ آزار می

تضاد   دارد،  اختلاف  آدمیزاد  مگر؟  است  بستنی 
می چالش  به  دارند،  دارد،  فکر  در  اختلاف  خورند، 

اختلاف در فهم دارند، داستان زندگی همین است.  
اشاره   که  دیشب  روایت  است.  همین  در  ما  رشد 

است فراری  مشکل  از  جاهل  محل  12کردم،  دنیا   .
میسّر  چالش  بدون  حرکت  و  است  حرکت 

 شود.شود. بدون تنش نمی نمی
ما جلساتی داشتیم در دانشگاه فردوسی، یک 

 هبازنشست  الآناستادی در دانشگاه فردوسی که  
شده است، پرفسور بود، آدم بسیار مؤمن و باصفا 

در   در    همهآنبود.  ما  که    دانشگاه شلوغی 
هفته جلسداشتیم،  ما  برای  ساعت  دو  یکی    ه ای 
می  میخصوصی  هم  همیشه  رفتم گذاشت. 

 
، ص  غررالحکم تمیمی آمدی،  )  الجاهل یمیل الی شکله   .12

29.) 



 

21 

برای امامت سلسله جلسات    
دوم جلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

دورهمی یک  ایشان  همان  شنیدم.  رئیس  ای 
دانشکده بود در اوایل انقلاب، تجربیات خوبی هم 
گفت   دانشگاه  رفتیم  ما  که  اولی  روزهای  داشت. 

تجربه  یک  تازه من  که  هرکسی  که  دارم  ای 
در می را  تجربیاتم  این  من  کند  شروع  خواهد 

دهم. چند ساعتی ما را شیرفهم اختیارش قرار می
و   است  کی  و  است  چی  داستان  اینجا  که  کرد 

 های دراز را در اختیار ما گذاشت.تجربیات سال 

 از ادامه  ترسخت گام اول، 
ای نوشته بود که اگر بشود مقاله را یک مقاله 
مضمون مقاله این بود که مباحث    منتشر بکنیم،

عرفانی  جنبه درآورده های  را  مهندسی  به  مربوط 
در   چون  بود،  شده  قشنگی  مطالب  خیلی  بود. 

و   می  هااینعرفان  بود.  آدم  وارد  خواند، 
و لطیفی بود. صحبت می رقیق و اشک القلب  کرد 

می می صحبت  خدا  محبت  و  خدا  از  و  ریخت.  کرد 
ریخت. روزهای  کرد و اشک می های های گریه می
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آن   از  داشتیم،  جلسه  ساعت  دو  ما  که  دوشنبه 
کردیم.  گفتگوهای ماندگار ما بود و خیلی صفا می

و   معنوی  فضای  و  عرفان  هوای  و  حال   هااین در 
می را  جالبی  نکات  و  بود.  عرفان  مورد  در  گفت، 

می  فلسفه، که  چیزهایی  از  که  یکی  بود  این  گفت 
شود و  اصلاً حرکت بدون اصطکاک اصلاً میسر نمی

کند  گوییم هرچه حرکت  گفت در مهندسی میمی
وقتی   تر  شما  است.  بیشتر  ترمز  فشار  است، 

می روشن  را  میماشین  موتور  دور  روی  کنید  آید 
شما   ماشین  سرعت  وقتی  مثلاً    لومتریک  20چند؟ 

آید روی سه  باشد دور موتور شما چقدر است؟ می
روی، سرعت روی چهل و یا چهار، دنده دو که می

رود روی سه  کیلومتر که باشد دور موتور می  پنجاه
و چهار. دنده سه روی هفتاد و هشتاد و دنده پنج  

هم که برود هنوز دور موتور روی سه و چهار   120تا  
گفت مسیر حرکت به سمت خدا  است. ایشان می

را   بیشتری  فشار  است  اولیه  مراحل  در  هرکس 
می بود.  تحمل  گرفته  نتیجه  جالب  خیلی  کند. 
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رویم فشار کمتر جلوتر می  هرچهخیلی درست بود.  
 شود.می

امام صادق فرمود شیعیان ما بیشتر باید صبر  
باشند. داشته  تحمل  ا»  و  ر َََإن  َأصبَرَََُعَتُنایشَََِوََصُبَّ

ا مگر    ؛13«مِن  است.  بیشتر  ما  از  ما  شیعیان  صبر 
باشد؟ می بیشتر  شما  از  صبرش  شیعه  شود 

  ها آن کشند و زجر به  فرمود چون بیشتر زحمت می
وقتی   ساله  9  هشود. مثلاً یک بچبیشتر تحمیل می

ساله، این بچه   40گیرد در قیاس با یک مرد  روزه می
می اذیت  بنیه  طاقتکمشود.  بیشتر  و  اش است 

هم  خدا  سمت  به  حرکت  مسیر  در  است.  ضعیف 
مسیر، این  است.  که    همین  است  مسیری 
ابزاری  ه  ها و مجموعاصطکاک دارد. این پیستون

 
و    .13 رٌ  صُبَّ ا  ایشِ  إِنَّ تُن  ا ع  فِد  تُ 

ْ
جُعِل تُ 

ْ
ل

ُ
ق ا  مِنَّ رُ  صْب 

 
ف   کی  ک أ

ار   تُ یشِ  ص  مِنْ  مْ کع  ر   صْب 
 
 ک أ

 
ل ع  صْبِرُ  ن  ا  نَّ

 
لِِ ال  

 
ق مُ    یمْ 

 
عْل ن  ا  م 

ایشِ  و   تُن   ی  ع 
 

ل ع  لا     یصْبِرُون   ا  مُون  یم 
 

بن )  عْل محمد  کلینی، 
 (. 93ص  ،2ج ، کافییعقوب، 
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ماشین   این  شتاب  و  ماشین  این  حرکت  برای  که 
اصطکاک   بر اساسطراحی شده، همه این فرآیند  

 و درگیری و شتاب است. 
چی   با  سطح   رود؟می بالا  هواپیما  به  باید 

زمین فشار وارد کند، این صدا دارد، زور دارد، شما 
 سروصدا اگر داخل هواپیما نشستی بگویی چقدر  

پول دادم یک سفر آرام بروم و   همهن یا هست من  
کنم،   ر    همهن یاکیف  ک  را  من  گوش  موتور  صدای 

خواهی این صدا را نشنوی با قطار  کرد. بله اگر می
دیگر   یجابهبرو،   ساعت  چهارده  ساعت،  یک 

دارد.  می صدا  حرکت  تهران.  هم   هرچهرسی 
به می بیشتری  فشار  باید  برسی،  زودتر  خواهی 

هواپیما بیاوری و هرچه فشار بیشتر بیاوری صدا 

است.   د»بیشتر  َ ا  لقَ  ی شَنَ   خََقَی َ   .«14بَدٍ ک  فی   ٱلإی

 
 . 4سوره بلد، آیه  .14
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اند و این واقعیت زندگی آدمیزاد را در رنج آفریده
 دنیاست.

ما   جلسه    مانیسروصداچرا  اول  است،  بلند 
کردم.   پلاستیکی  عرض  انبر  نان    خواهدیمبا 

آقا چرا آب   دیگویمبعد    اورد یدربرا از تنور    سنگک
اینجا  این  جای  گرفتی،  اشتباه  خدا  بنده  شد؟ 

می خداوند  جا  نیست.  چند  را  چیز  تا  چند  فرماید 
کرده خلق  بندهمن  ولی  دیگر  ام  جاهای  من  های 

را  15گردند می  هاآندنبال   روایت  بود  فرصت  اگر   .

 
 ی وضعت خمسة ف  یداودانا  یداود    یإل  یما أوحیقال و ف  .15

الناس    خمسة فیو  غ  یطلبونها  فلا  یخمسة  جدونها یرها، 
العلم ف الجهد  یوضعت  و  و    یطلبونه فیو هم    الجوع  الشبع 

 یطلبونه فیو هم  یطاعت  یالعز ف جدونه و وضعت  یالراحة فلا 
و هم    القناعة  یف  یو وضعت الغن  جدونهیخدمة السلطان فلا  

سخط   یف  یجدونه و وضعت رضائیثرة المال فلا  ک  یطلبونه فی
النفس، فلا    یطلبونه فیالنفس و هم   و وضعت    جدونهیرضا 

ف هم    یالراحة  و  فیالجنة  فلا  یالدن   یطلبونه    جدونه یا، 
 (. 73، ص الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه حرعاملی، )
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قرار  می بهشت  در  من  را  راحتی  فرمود  خواندم. 
گردند. اصلاً جای دادم و مردم در دنیا دنبال آن می

کن،  درست  را  آن  بگیر،  را  این  نیست.  اینجا  آن 
می می بعدش  زندگی  راحت  دیگر  حالا  کنم! گوید 

هر وقت دیدید کسی گفت من دارم راحت زندگی 
 کنم.می

فلانی راحت شد. آدم کی راحت   مییگویمما  
میرد. راحتی بعد از مرگ  شود؟ موقعی که می می

تا مرگ باید دوید. این تعریف زندگی است.   است
کند اینجا خواب و آسایش و کیف اگر کسی فکر می

آن   یجورن یاهست    هااین و   به  این  البته  نیست. 
معنا نیست که ما الکی به خودمان زحمت بدهیم.  

 ی بشود.تمسئله نباید به هم قا

 دار هدف مسافرت 
انسان باید بخوابد، استراحت بکند، مسافرت 

می روایت  بکند،  هم  تفریح  سَافِرُواَ»گوید  برود، 
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وا ولی 16َ«تَصِحُّ بمانید.  سالم  تا  بروید  مسافرت   ،
برنامه جزو  و  است  خداوند  هدف  است.  ات 

بگرد،  می برو  رۡضی ٱ  فی   رُوار سی »گوید 
َ
برود  17« لۡأ  ،

بگرد و ببین با کسانی که حرف گوش نکردند من  
با  کردم. این را می   کارچه که   هاآن گویم. برو ببین 

و   نکردند  گوش  هستند   الآنحرف  آب  توی  لخت 
بعضی   کارچه ببین،  رو  باستانی  ثار  آ برو  کردم. 

 فسق و فجور است. هها مایگشتن
در مازندران دو هفته پیش رفته بودیم، خیلی 
سخنرانی  ساعت  هفت  شش  و  بود  پرکار  هم 
داشتم. از غرب مازندران تا شرق مازندران. از آمل  
تا بهشهر. یکی از رفقا که همراه ما بود خودش هم 

 
ال     .16

 
  ق

َّ
ل ص  لِله 

 
ا سُولُ     ی ر 

 
ل ع  لُله 

 
و  یا وا  صِحُّ ت  افِرُوا  س  لِهِ:  آ و   هِ 

نُوا
ْ

غ سْت  ت  وا  حُجُّ و   مُوا  ن 
ْ

غ ت  اهِدُوا  خالد،    ،یبرق)  ج  بن  محمد 
 (. 345ص  ،2ج ،  محاسن

 فی قُلۡ سی   .17
رُوار    رُوار ُ ظ  رۡضی فَٱن 

َ
ی کفَ  کۡ ٱلۡأ

ةُ ٱلَّ َ ی  نَ  ک   مِی قََۡلُۚیَ نَ عَ ق ی
 
َ
ۡ کۡأ ش  رُهُ مُّ َ کث   (. 42روم، آیه  سوره) نَ ری
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را   شمال  این  گفت  و  بود  شده  خیر   باهم سبب 
برویم. دیدم این آقا خیلی اصرار دارد و قبول کرد و  

می رانندگی  ساعت  دوازده  خودش  روز  کرد.  یک 
بودیم، گفت من اصلاً این سفر را که   باهمامروز که  

تا   رفتم  شما  این  نمی   الآنبا  شمال  که  دانستم 
می فکر  همهاست.  و  کردم  دریا  و  ماهیگیری  اش 

ساحل است. دیدم چقدر جا دارد و چقدر شمال 
هایش و چه زنده های خوبی  آدمعجیب است. چه  

شب  مُرده یک  مرحوم   باهمهایش.  مزار  رفتیم 
الله کوهستانی، شب هم بود و در بسته بود،  آیت 

دوستان هماهنگ کردند و در را باز کردند ما رفتیم  
هم   تندی  باران  یک  ولی  بود  خوب  هوا  داخل. 

 .انگیز شدگرفت و خیلی خاطره
خدمت  آیت  که  بود  کسانی  از  کوهستانی  الله 

می  پیدا  تشرف  لطافت  آقا  ایشان  خانه  از  کرد. 
آیتمی قول  از  را  چیزها  بعضی  الله بارید. 

از  یکی  بودند،  نوشته  دیوار  روی  کوهستانی 
از  همسایه  خاطراتی  کرد  شروع  و  آمد  هم  ها 
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جلسآیت  یک  و  کرد  تعریف  کوهستانی    ه الله 
آیت مزار  رفتیم،  امامزاده  رفتیم،  الله  اخلاقی 

 زاده را در ابتدای راه رفتیم.حسن 
و   دریا  و  ماهیگیری  شمال  از  من  تصور  گفت 

اجنگل   از    هانیو  غیر  برای  آدم  مگر  گفتم  بود. 
می   هااین  چی  شمال  برای  سفر  شما  رود؟ 
میمی فقط  ندارد  هدف  که  آدمی  چرخد، روید؟ 

کسی که هدف دارد، سفرش هم جزو برنامه است. 
به   است.  شده  تعریف  من  زندگی  مرحوم  کجای 

شما  بهجت    یالعظماللهت یآ بودند  را  گفته 
باغی.    میخواهیم که  اببریم  خودش یشان  حالا 

بچ  هبچ است،  و   هجنگل  سر  فومن  است.  فومن 
می گفتند  ایشان  به  است.  جنگل  خواهیم تهش 

 شانبرنامهنگاه کردند    شما را ببریم جنگل، ایشان
باز   ندارند.  خالی  وقت  دیدند  میرا  که  اصرار  کنند 

ایشان آقازاده  باغ،  درخت می  ببرند  یک  آقا  گفت 
سای دیدند  کردند  پیدا  دارد،    هسیب  خوبی 

را درآورد و شروع کرد    و کتابش نشست    جاهمان 
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 18نوشتن و غذا را دادند و دوباره برگشتیم آمدیم. 
از طبیعت استفاده  نه اینکه به درخت نگاه نکنیم،  
این   «حالا که چی؟»کرد و کیف هم کرد، ولی اینکه 

ماست.    نیتر مهم  زندگی  این   ز یچهمه سؤال  به 
 گردد. برمی

کیف هم کردیم، چرا    ،ما رفتیم  ؟که چیخوب  
کنیم برای باید کیف کنیم؟ اصلاً کیف می  یجورن یا

می هچ استراحت  استراحت  ؟  کاری،  یک  برای  کند 
کنند برای کار است. معمولاً استراحت میه  مقدم

 
،  الله بهجت در باغماجرای تفریح متفاوت آیت جهان نیوز،    .18

 ، 1402بهمن   7، تاریخ بازدید: 1402فروردین  26درج مطلب 
https://www.jahannews.com/video/834477/%D 9 %85 % D 8 % A 7%
D 8 % AC%D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % DB %8 C-

%D 8 % AA%D 9 %81 % D 8 % B 1 % DB %8 C%D 8 % AD-

%D 9 %85 % D 8 % AA%D 9 %81 % D 8% A 7 % D 9 %88 % D 8 % AA-

%D 8 % A 2 % DB %8 C%D 8 % AA-

%D 8 % A 7 % D 9 %84 % D 9%84 % D 9%87 -

%D 8 % A 8 % D 9 %87 % D 8 % AC%D 8 % AA-

%D 8 % A 8 % D 8 % A 7 % D 8 % BA 
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ها در  کنیم برای استراحت. خیلیما کار می کار، ولی
می کار  درمیتهران  پول  هفته کنند  آخر  که  آورند 

بروند شمال و استراحت کنند و کیف کنند. ما کار  

استراحت.می برای  َ   لا قَلی »  کنیم    ما  لی الَلِّ   مِی
در شب کم است.    هااین  .«19جَعُون یر  توقفشان 

العاده است، تعبیر به توقف خیلی تعبیر قرآن فوق
میمی دیوانه  را  آدم  تعابیر  این  چقدر کند.  کند. 

گوید. کند. کلمه خواب را نمی قرآن جالب تعبیر می
گوید توقف خوابند، می گوید در شب کم می نمی
از    هااین  گوید هم نمی   طرفآن در شب کم است. 

امام  است،  رفتن  وقت  شب  بخوان،  نماز  شب  در 
فرمود   هم  َ»عسکری  ََلَاََسفر َََاللهََیَالَََالوصولََإن 

 
 قَلی ک .19

ۡ مَِِ  لنُُار  (. 17ذاریات، آیه   سوره)جَعُونَ یۡ مَا لی ٱلََّ
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خدا   ؛«20لَیاللََبامتطاءََالا َََکدری به  کسی  فرمود 
شب می باشد.  داشته  را  شب  رکب  م  که  ها رسد 

وقت تاختن به سمت خداست. علما و بزرگان سر 
می  استراحت  عبادت  شب  به  را  شب  دل  و  کردند 

تازه  شب  الآنپرداختند.  می زمستان  بلند  های 
برنام شب  یازده  شروع    هساعت  تلویزیون 

دارد،  می کراهت  بودن  بیدار  شب    الآن شود. 
  6دقیقه اذان مغرب است، از ساعت    12و    5ساعت  

به بعد بیدار بودن کراهت دارد مگر اینکه یا عبادت 
بکند، یا تحصیل علم بکند. یا معاشرت با خانواده 

 داشته باشد.
سمی و  دو  ساعت  تا  و ه  نشینند  شب  نصف 

می  هم  است.  بعد  خانواده  با  معاشرت  گویند 
است.  استراحت  وقت  شب  که  است  این  غرض 

 
  :ه السلامی عل  ی رک الإمامُ العس  .20

 
رٌ لا    یإنَّ الوُصول  إل

 
ف وجلَّ س  زَّ ع  الله ِ 

بامتِطاءِ    ک در  ی  
ّ

 إلا
َّ

محمدباقر)  لِ یالل ج  بحارالانوار،  مجلسی،  ص  75،   ،
380.) 



 

33 

برای امامت سلسله جلسات    
دوم جلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

خوب   سومک ییا    دومکیقشنگ   آدم  شب  اول 
آخر شب وقت    سومک یبخوابد و استراحت کند و  

 هاآناما شیطان  ؛  بیدار شدن و عبادت کردن است
آخر شب، یعنی ساعت دو و سه بیدار   سومک یرا تا  

رود  نگه داشته و حالا که به سمت اذان صبح می 
می  چون  برد.خوابشان  است.  کار  در  دستی    یک 

دارد. برکت  خودش  سحر  بیداری   مرحوم  نفس 
چایی    فرمودندیم  یآباد شاه  اللهت یآ شده  ولو 

شو. بلند  بدن   بخوری،  به  که  سحر  نسیم  خود 
است.   برکت  خودش  بخورد  این   الآنانسان 

شود و  هوا تاریک می  بعدازظهر   5های بلند، از  شب
یک ربع به شش اذان صبح است و بعد از ساعت  

می طلوع  آفتاب  صبح  چهارده  ؛  کندهفت  یعنی 
 ساعت شب داریم. 

محل   دنیا  که  است  این  اساسی  نکته  پس 
حرکت است. ما در این دنیا در حال حرکت هستیم،  
حرکت  باید  هم  تو  خواب  حرکت،  یعنی  زندگی 
باشد، شب تو هم باید حرکت باشد، سفر هم باید 
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حرکت باشد، ازدواج هم باید حرکت باشد، خوردن  
و خوابیدن تو هم باید حرکت باشد. پیغمبر فرمود  
و آشامیدن  در خوردن  زندگی کنید که  یک جوری 
داشته   توجه  و  باشی  داشته  نیت  هم  خودت 

می آب  شما  میباشی.  و  بر  خورید  سلام  گویید 
 حسین. این خودش حرکت است.
لطیفی را   هجمل  با استادی کنار نهر آب بودیم،

بعد  بگیره؟  نور  آب  این  از  بلده  کی  گفت  گفت. 
گفت دیدید من از   ها را بالا زد و وضو گرفت،آستین 

 21آب نور گرفتم؟! 
کسی اگر  گفته  خدا  داریم  روایت  گفت   بعد 

شد، باطل  که  نگیر و  وضویش  جفا   د ضو  من  به 
است نماز   و    کرده  رکعت  دو  و  بگیرد  وضو  اگر 

نخواند به من جفا کرده، اگر دو رکعت نماز بخواند  

 
ى  اشاره به روایت:    .21

 
ل وء  ع 

ُ
وُض

ْ
ل

 
ا نَّ 

 
د   أ دَّ نْ ج  نُورٍ و  م  ى 

 
ل نُورٌ ع  وءِ 

ُ
وُض

ْ
ل

 
ا

یْرِ  
 

غ مِنْ  هُ  ت  وْب  ت  لَّ  ج  و   زَّ  ع  لُله 
 
ا د   دَّ ج  ر  

 
آخ ثٍ  د  ح  یْرِ 

 
غ مِنْ  هُ  وء 

ُ
وُض

ارٍ 
 

 .(41، ص 1،ج من لایحضره الفقیه.)ابن بابویه، اِسْتِغْف
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و دعا نکند به من جفا کرده، اگر همه این کارها را 
جفا  من  نکنم،  استجابت  من  و  داد  انجام 

 تر شد.ته قضیه عجیب 22ام.کرده
گوید بروم خودم را  ببیند  می  راآب  وقتی آدم  

روی نیت کن، تطهیر کنم. حالا شما استخر که می
مثلاً نیت غسل جمعه کن، یا غسل دیگری بکن و 

انگیزه  یک  جهتی،  یک  آب.  توی  برو  یک بعد  ای، 
روم باشگاه خودم را تقویت کنم که هدفی، بگو می

نگفته  قرآن  در  خدا  مگر  کنم.  عبادت  را  خدا  بهتر 

قََُِّ » ر  مِی تُُر  طَعر َ اسْر مَا  مر  لََُ وا  ُِّ عَی
َ
هر «23ه  وَأ   قدر چ، 

 
أ فقد  .22

ّ
جفاني، ومن أحدث   یقول الله تعالى: من أحدث ولم یتوض

رکعتین یصلّ  ولم  أ 
ّ

ى   فقد وتوض
ّ

وصل أ 
ّ

وتوض أحدث  ومن  جفاني، 
رکعتین ودعاني فلم أجبه فیما یسأل من أمر دینه ودنیاه فقد جفوته،  

جاف  بربٍّ  محمد،    ولست  بن  حسن  ص  1ج    ،ارشادالقلوب)دیلمی،   ،
130.)  

23.   َ
ر
ال بَِطی  ری  

ر وَمِی ةٍ  قََُِّ ر  مِی تُُر  طَعر َ اسْر مَا  مر  لََُ وا  ُِّ عَی
َ
هی یوَأ بی بُونَ  هی تُرر لی 

وَِّ  وَعََُ ی  الَلَِّ وَِّ  وَآخَری کر عََُ ُ  یَ   الَلَِّ مُ  ونَُِ لََُ تََر  
َ
مر لا ی ر دُونِی وَمَا یعر  مِی هُِر ۚ  لََُ
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باشگاه می هم  من  کن.  زیاد  را  خودت  زور  توانی 
بشود.  می زیاد  زورم  که  می  الآنروم  کنی  نگاه 

جوان  همه  موتورها  هیکل پشت  فرم،  ها  روی  ها 
گفتم    تیتقو و   همهن ی ابین    الآن شده.  آدم 

هیکل که تقویت شده، یک نفر اینجا اگر   همهن یا
روند از  می  هااین مورد ظلم قرار بگیرد، چند نفر از  

رفته نفر  چند  کنند.  دفاع  را مظلوم  بدنشان  اند 
اند که بتوانند زور بگویند، ولی چند نفر  قوی کرده

کردهرفته تقویت  را  بدنشان  از اند  بتوانند  که  اند 
همین،   کنند؟  دفاع    پک   کسیسمظلوم 

می  میآوریدرم فرم  روی  هم  خیلی  بعد  و  آییم 
حشرهمی به  و    خاک  ر یزهای  دهی  بخورند  که 

ای. خدا بیامرزد،  خوشمزه پک کسیسبگویند چه 
نداشت.   هم  چربی  ذره  یه  بباره،  قبرش  به  نور 

 گوشت خالص بود. حلالش باشد.

 
شَ  ر  مِی قُُا  فی فی تُُر ی  یسَی   ءٍ  الَلَِّ لََ یَ لی  إی  

  کر فَِّ
َ
لا تُُر  نر

َ
وَأ ونَ    لََُ ر ظ  ُ سوره  )ن 

 .(60، آیه  انفال
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 یا»
َ
أ نََِّ ی               َ   إی انُ 

رش                           َ ی  ی
ر
الإ لَِ  ک  ا  إی ح   ِّ دی رَبی حًا ک                    در

. تو یـک راه طولانی داری برای ملاقـات «24هی فََُلَق   ی 

با خدا، پر از چاله اسـت و باید این مسـیر را طی کنی 

بــا   کــدحو حرکــت کنی.   بــه معنــای حرکــت همراه 

نََِّ »سختی و مانع است.   ح  ک  إی   یکدح   دیگوینم  «دی

 الآنگویـد از همین  کنی، بلکـه میبعـداً حرکـت می

که به دنیا آمدی و بند ناف را بریدند این راه شروع 

ــت کـه عرض کردم. در راه  ــد. یـک راه همین اســ شــ

ــدن هســــتی. بـه قول فلاســــفـه  حرکـت در حـال شــ

شـــوی. یا داری یرورت، دائم داری یک چیزی میصـ ــ

 
 . 6سوره انشقاق، آیه  .24
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شـوی. از این  شـوی، یا داری شـیطان میفرشـته می

 دو حال خارج نیست.

دنیا بچه  از  که  سال  و  سن  کم  کوچک  های 

آیمی می  هروند  هم  ا »  گویدقرآن  ی  قَر
ر
لْ
َ
مر   أ ی   بِی

مر  تََُ یَِّ ؛ کنیمها را به پدرانشان ملحق میبچه   «25ذُریِّ
های کم سن و سالی که هنوز به قدرت یعنی بچه 

ادامه   هااین اند،  نرسیده  هااین تشخیص و فهم و  
هستند مادرشان  و  پدر  حرکت  ملحق  یعنی  ؛  و 

 کنند. خودشان رشد می 
کیف  بگویم،  شما  برای  صادق  امام  از  روایت 

دست    هاآنکنید.   از  بچه  و  انددادهکه  بزرگ  چه   ،
جزو   کوچک،  روایاتیچه  بسیار    آن  که  است 

 
ی   .25

ذُریِّ یَ وَالَِّ مر 
ُ عَتَر َ وَاث َِّی  وا  آمَُِ إی ی  بی مر  ذُریِّ یَ تَُُ مر  ی بِی ا 

َ ی  قَر
ر
لْ
َ
أ مر  یانٍ  تََُ

ر شَ  ر مِی هِی لی ر عََْ نَاهُر مِی لََر
َ
أ ا  کُِّ ءٍ ۚ  وَمَا  َ ئٍ بِی ی

  سوره )  ی  رَهی سَبَ  ک امْر
 (. 21طور، آیه 
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جذاب است. امام صادق فرمودند   امیدوارکننده و
«َ الََََإِنَّ

َ
طْف

َ
مِنَََِمِنََََعَتِنَایشَََِأ

ْ
مُؤ

ْ
ل
َ
َََنََیا اطِمََََهِمَْیتُرَبِّ

َ
هََف

های شیعیان ما قبل از سن ممیزی مثلاً در بچه   «26
روند، تربیت که از دنیا می یسالگهشت سن هفت 

در   هااین  است.  فاطمه  حضرت  با  دنیا  آن  در 
حضرت   )مهدکودک  هستند. (  علیهااللهسلام زهرا 

که   دارد  هم  روایت  یک  تحت می  هاایندر  روند 
ظاهراً   ساره.  و  ابراهیم  حضرت    مراتب   بهتربیت 

 ایمان پدرانشان بستگی دارد. 

می روایت  در  بعد  ا»گوید  و  ی  قَر
ر
لْ
َ
مر   أ ی   بِی

مر یذُرِ  می  «تََُ تربیت  که  را  بچه  زهرا    کند حضرت 
َََهْدَوْنََی»

َ
قَََِوْمََیَََآبَائِهِمَََْیَإِل

ْ
ل
َ
قیامت    «27.هََامََیا روز 

می  ودهندتحویلت  بهشت    هاآن  ؛  در  جلوی 
 

نْ   .26 بِ  ع 
 
   یأ

 
ل ع  لِله 

 
ا بْدِ  مُ هِ  یع  لا  ال   السَّ

 
ال   :ق

 
طْف

 
أ ایشِ  إِنَّ  تِن  مِن   ع 

مِنِ 
ْ

مُؤ
ْ

ل
 
ب  ی ا   هِمْ ین  تُر 

 
ل  ع 

ُ
ة اطِم 

 
ا  یف مُ )ه  لا  قمی، علی بن ابراهیم،  السَّ

 (. 332 ص  ،2ج ، تفسیر قمی 

 همان.  .27
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شفیع پدر   هااین مانند منتظر پدر و مادرشان.  می
بیاورید،   بچهشوند. پیغمبر فرمود  و مادرشان می

می اگر  میحتی  سقط  بچه  هم دانید  باز  شود. 
اقدام کنید. چهار بار یا پنج بار هم اگر اقدام کردید  

شد پیامبر   سقط  کنید.  اقدام  هم  بار  بیست  تا 
« واََتَنَاکَحُوافرمود 

ُ
رُواََتَنَاسَل

ُ
یَََتَکْث إِنِّ

َ
بَاهِیَََف

ُ
ََبِکُمَََُأ

مَمََ
ُ ْ
قِیَامَهَََِیَوْمََََالْ

ْ
وَََْال

َ
طََوَل

ْ
ق  تولید  و  ازدواج  «28َ.بِالسِّ

  به   قیامت  روز  در  من  که  شوید  زیاد   و  کنید  نسل
  سقط   که  طفلی  به  حتی  ؛کنمی م  مباهات  شما
 . باشد شده

شود. آدم برای اصلاً نگاهت به عالم عوض می
بچه  میچی  کند؟  دار  کیف  اینکه  برای  این شود. 

نََِّ نفهمیده   ح  ک  »إی لَِ   دی ِّ   إی حًا ک  رَبی .  «29ه فََُلَقی   در

 
28.    

َّ
ل ص  ال  

 
   یق

 
ل ع  ایالُله  ن  ت  لِهِ:  آ و   ت  کهِ  وا 

ُ
ل اس  ن  ت  إِن  کحُوا 

 
ف رُوا 

ُ
  ی ث

اهِ  ب 
ُ
م   کبِ   یأ م 

ُ ْ
لِ

 
قِ یمُ ا

ْ
ل

 
طِ یوْم  ا

ْ
ق وْ بِالس 

 
ةِ و  ل الشعیری، محمد، )  ام 

 . (101ص ،  2ج ، جامع الاخبار 

 . 6سوره انشقاق، آیه  .29
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م از د زندگی یعنی همین؟ میگه من دو تا بچه آور
گوید که از  خود میافتم. اولاً که اصلاً بیدرس می

ن سه تا بچه داشتیم  امافتم. ما خانواده میدرس  
حرف   این  گرفت.  لیسانس  تازه  من  خانم  که 

نمیبی که  است  اگر  خودی  خواند.  درس  شود 
ریزی داشته باشد، کسی اهل درس باشد و برنامه

اینکه  می ضمن  بخواند.  درس  درس   الآنتواند 
بگذارد می و  بگیرد  مدرک  که  چی؟  برای  خواند 

این کیف   او بگویند خانم دکتر و  بالای سرش. به 
که   فرض  به  حالا  داشتی،    چهارتاکند.  هم  دکتری 

 خوب بعدش چی؟ 
افتم. کار تو چی هست، غیر گوید از کارم می می

بشاز   ساخته  که  خانمی  واین  به  صادق  امام  ی، 
چرا؟   فرمودند:  نه.  گفت  متأهلی؟  شما  گفتند 
مشغول سیر و سلوک بودم ازدواج نکردم، حضرت 

اگر   زهرا   یجورن یافرمودند  حضرت  ما  مادر  بود 
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 ستهاسیر و سلوک همین   30ماند.می  مجرد باید  
ای از سیر و  ولی با جهت. همسرداری بخش عمده 

در   که  هست  مفصلی  بحث  یک  است.  سلوک 
 شود. جلسات بعد بیشتر به آن پرداخته می

زندگی است، زندگی یعنی محل   این داستان 
( علیهااللهسلام زهرا )تصادم و برخورد، مگر حضرت  

مینمی برخوردی  چه  او  با  مگر دانست  شود؟ 
نمینمی قبول  را  حرفش  که  بلد دانست  کنند؟ 

سخنرانی  این  از  جذب  نبود  بکند؟  انگیزشی  های 
ها ششصد  های چالشی نکند؟ بعضی بکند و بحث 

می کار  جذب  مسیر  در  مسیر  ساعت  در  کنند، 

 
30.   

 
ل  ع 

ٌ
ة

 
أ تِ امْر 

 
ل

 
خ بِ   ید 

 
ح    یأ

 
صْل

 
تْ أ

 
ال

 
ق

 
بْدِ الِله ع ف   ی الُله إِن    ک ع 

لُ عِنْد   تُّ ب  ا التَّ ال  و  م 
 

ق
 

 ف
ٌ

ة
 

ل ت  ب   مُت 
ٌ

ة
 
أ ال  و  لِم    کامْر 

 
جُ ق وَّ ز  ت 

 
 أ

 
تْ لا

 
ال

 
ق

لِ 
 

بِذ مِسُ  ت 
ْ

ل
 
أ تْ 

 
ال

 
رِفِ   کق انْص  ال  

 
ق

 
ف ل  

ْ
ض

 
ف

ْ
وْ    یال

 
ل

 
لِ کف

 
ذ   ک ان  

 
 

ل  
ا

لا
ْ

ض
 

مِنْ کف بِهِ  قَّ  ح 
 
أ  ع 

ُ
ة اطِم 

 
تْ ف    کان 

 
ل هُ  دٌ  ی إِنَّ ح 

 
أ ا  یس   ه 

ُ
سْبِق

 
 

لِ ) یإِل
ْ

ض
 

ف
ْ

  509 ص ، 5ج ، کافیکلینی، محمد بن یعقوب،  ال
ابُ  اهِ کب  اءُ و  یر  س  ل  الن  تَّ ب  ت  نْ ت 

 
ن  ی ةِ أ

ْ
ل ط  هُن  ع  س 

ُ
نْف

 
 (. أ
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نمی وارد  را  چالشی  خاکستری  قشر  همان  شوند. 
 کنند.جذب می

که   هم  خاکستری  قشر  گفتی  را  حق  اگر  شما 
کند  دارد، او هم قبول می، عقل سالم  فطرت سالم
 شود.و جذب می

گفته اند وقتی دست امیرالمومنین را بستند  
شد،  مسلمان  یهودی  یک  ببرند،  بیعت  برای  تا 

من در    :گفت  چی شد که شهادتین گفتی؟  :گفتند
دانم این ضرب دستت چقدر است،  خیبر بودم، می

می  میدان  وارد  این  حریفش  اگر  کس  هیچ  شد 
شد. فهمیدم یک حقی وجود دارد و یک چیزی نمی

و برای یک چیز بالاتری   هست، این آدم بر حق است 
 31سکوت کرده است.

 
نویسندگان،    .31 از  علیه  جمعی  علی  امام  دانشنامه 

 .1134ص  1، جالسلام
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کند   رحمت  علماخدا  از  این   یکی  از  ایشان  را 
می  گونهن یاداستان   هم   کرد.استفاده  خیلی 

پرمغزی است. خیلی لطیف و عمیق است داستان  
بسیار  شاخص  داستان  یک  ما  زندگی  در  خیلی  و 

شنیده  است.  پیش مهم  آمدند  زن  تا  دو  که  اید 
گفت   زن  این  و  آوردند  را  بچه  یک  امیرالمؤمنین، 

است،    هبچ بچ  یکیآن من  گفت  است،   ههم  من 
بیاور،   را  شمشیر  برو  فرمودند  قنبر  به  حضرت 

کنید؟ گفت بچه را نصف   کارچه خواهید  گفتند می
از می یکی  یکی.  آن  ما  نصف  این  مال  نصف  کنم، 

خواهم مادرش اوست. این دو تا زن گفت من نمی
حضرت فرمود: این مادر واقعی است، مادر واقعی  

بچهنمی به  برسد.گذارد  آسیب  این    32اش  از 
 

وْا: أنَّ امرأت  .32 تا علی ورو  لُّ کطفلٍ ادّعته    یعهد عمر ف  ین تنازع 
بغ لها  ولداً  منهما  ولم  یربیواحدة  فینة،  غ ینازِعهما  رُهما، یه 

ع  ف  یعل  کذل   یم فکفالتبس الح زِ
 

ن، یر المؤمن یأم   یه إِلیعمر وف
علی المرأت  یفاستدع فأقامتا  فهما  وخوَّ ووعظهما  التنازع   ین 

فقال  تماد  والاختلاف،  فیعند   « بمنْشار  یتونیا»النزاع:    یهما 
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می استفاده  می  ندکرد داستان    ند گفتو 
گفت   و  می  هااین امیرالمؤمنین  را  قرآن  خواهند 

کنند، حضرت علی گفت    تکهتکهبیت را  معارف اهل 
نمی چیزی  حاکم  من  و  رئیس  پدر  ییتوخواهم،   ،

 
فقال:   تصنع؟  ما  المرأتان:  له  نصف »فقالت  دّه 

ُ
لیأق  ، لّ  کن 

: الله الله  ی تت احداهما وقالت الاخرکفس   «ما نصفهکواحدة من 
با الحسن، إِن  ی

 
فقد سمحتُ به لها، فقال:   ک ان لا بُدَّ من ذلکا أ

ت علکدونها ، ولو    کبر ، هذا ابن کالله ا»
َّ

تْ یان ابنها لرق
 

  « ه وأشفق
بأنَّ الحقّ مع صاحبتها والولدُ لها دونه،   یفاعترفتِ المرأة الِخر

رّج عنه ف  نی ر المؤمنیعن عمر ودعا لِم  یفسُرِ
 

القضاء   یبما ف
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 ( 367ص  ،2ج ، طالب   ی مناقب آل أب   شهر آشوب، ابنصِغ
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  آن   است. مادر واقعی این است.  یطورن یاواقعی  
فهمد، باطن بیمار بود، باطنی که سالم باشد می 

برای هر حرف و   را آماده کرده  اینکه خودش  برای 
هر مانعی. دنیا همین است. مگر پیشرفت حق به  

شد، چرا آن   یطورن یاآقا چرا    همین سادگی است؟ 
ها آن شد، خیابان   یطورن ی اطوری شد؟ مدارس  

بعضی  به  شد،  میطوری   معروفامربه گویی  ها 
گوید بدبختی دارد، گرسنگی دارد، فحش  کن، می

می چاقو  اهلدارد،  مسیر  گلویت،  زیر  بیت گذارند 

بی   تُلُونَ یر وَ »
َ   ییَ الَِّ ِّ   ری ث  بی قَی

ر
یک   «33الْ در  فرمود 

اسرائیل هفتاد پیغمبر را سر بریدند. بعد  قوم بنی 
به   و  شدند   شانیزندگرفتند  مسیر  34مشغول   .

 
ی   .33

الَِّ نَِّ  آیک  یَ إی بی ونَ  وَ یافُُُ ی  الَلَِّ بی یر تی 
الَِّ َ   ییَ تُلُونَ  حَقٍِّ ث  بی ری 

ی یر وَ 
الَِّ ذَابٍ  ی  یَ تُلُونَ  َ بَی هُر  ر فَبَشِیِّ الَِّاسی   َ مِی طی  سر ق ی

لر بِی ونَ  مُُْ
ر
لی أ

َ
  یٍ أ

 (.21عمران، آیه ل  آ سوره)
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قرآن ما داریم   هآی  همهن یاانبیاء این بوده است.  
انبیاء    کهنیادر مورد   برخورد کردند.    یجورن ی ابا 

بود.  همه تنش  رَنَِّ »اش  صث ی
  ما   عََ   وَلََ

مونً ث  آذَ  مبارکهدر    «35ی ُ گوید می.  ابراهیم  سوره 
با   وقتی  می  هااینانبیاء  میمواجه  گفتند شدند 

می صبر  هم  بزنید  ما  اگر  نکنید  فکر  کنیم، 
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،  لهوف سید بن طاووس،  )ی أ

 (.31ص 

وَ   .35 نَََ  
َِّ
لا
َ
أ ا  لََ عَََ کَ وَمَا  ا    لَََ سُُ انًَ  هَََ وَقََر  ی  عَََ    الَلَِّ رَنَِّ  ث ی صر

مَا  وَلََ  
مُونًَ ث  آذَ  ی فَلر  وَعَََ  ی ُ تَوَکلُونَ   کی تَوَ الَلَِّ ُ

ر
 (.12، آیه سوره ابراهیم)ال
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می  ترسیم،می خالی  شانه  فرار فکر  و  کنیم 
 کنیم. ما آخر خط هستیم.می

ما اگر در یک همایشی، یک کنفرانسی دو کلمه 
یا   رفتند،  و  شدند  بلند  نفر  چهار  و  زدیم  حرف 

اند و مشکل دارند، یا  حرام خوردهه  گوییم لقممی
نمیمی رعایت  من  شأن    شأن شه،  گویند 

( علیهااللهسلامزهرا )ه  امیرالمؤمنین و شأن فاطم
استدلال و   همهین  ا  باشد،  مراعات می   هاآن باید  

این   چقدر  محکم،  و  قرص  بیان  این  با  و  مدرک 
مورد    قدرهرچاست،    العادهفوقخطبه   این در 
کنم اصلاً دریایی از عجایب است. یک فکر میخطبه  

  همه ن یاکلمه از خودش و مدح و ستایش نکرده،  
از   کدامچیههای افتضاح دارند،  دشمنانش سابقه 

نمی   هااین  رو  به  نمیرا  که  آورد.  چه   هاآن گوید 
گوید که من بگویم مادر تو گندی هستند و یا نمی

عم است؟  کسی  است؟   هچه  کسی  چه  تو 
  کارچههایی که در دل مردم بود. قبل اسلام  سابقه 

اسلام  می از  بعد   هااین کردند،  می  کارچهکردند، 



 

49 

برای امامت سلسله جلسات    
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نقش می  هداشتند  را  پیغمبر  قضیه  ترور  چیدند. 
را    هااین ترور پیغمبر در مدینه معروف شد، یکی از  

شخصی   هفاطم دعوا  چون  نکرد،  بیان  زهرا 
شد. بحث علی و فلانی نیست، بحث فاطمه و می

است، حق  بحث  نیست،  است،   فلانی  قرآن    بحث 
صحبت  چه  است،  پیغمبر  و  بحث  قرص  های 

میبرفرض  تعدادی    کی  داری.جان  شوند بلند 
جلسه می این  در  برفرض  تعدادی  یک  روند. 

می میمخالفت  حمله  تعدادی  یک  کنند،  کنند، 
می پیدا  نفر  چهار  که  بالاخره  جلسه  آن  در  شوند 

بخش  از  این  کنند.  پیگیری  را  عجیب  قضیه  های 
است کهتاریخ  در    کندی منگاه    هرچقدرانسان    ؛ 

 .شود یممظلومیت این خانم متحیر 
نفر ه  فاطم یک  کرد،  صحبت  مسجد  در  زهرا 

را به فاطمه نداد  از فاطمه بلند   حق  و به حمایت 
 نشد چیزی بگوید.
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حضرت  را  فدک  سند  که  تاریخ  از  قسمتی  آن 
این بخش از داستان در تاریخ برای من   ،36گرفتند 

می شما  دارد.  سؤال  جای  یک خیلی  وقتی  دانید 
آن حساس است،  به  زده حاکمیت  نفر یک حرفی 

این کمترین دو نفر احساس مسئولیت می کنند، 
می پیش  که  است  چنین    همآن آید.  چیزی  یک 

خانمی، با چنین حالی. در چنین وضعی. دشمن به  
من  است،  پیغمبر  دختر  شده،  حساس  او 

که  نمی چی  یعنی  که  کوچه   دفعهک یفهمم  توی 
راه را بر فاطمه بستند در حالی تنها است و یک بچه 

 37همراه اوست.
 

لها    ان  یرووقد    .36 شهد  لما    ن یرالمؤمن یامابابکر 
قضیته علیه ) عمر  فاعترض  الیها  فدک  بتسلیم  کتب  السّلام( 

 (. 97ص    4، ج  فی الامامه   ی الشاف   سید مرتضی، کتبه ) فخرق ما  
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برایش   کسچیه مسئله  این  که  نیست 
این   با  دارد  خانم  این  که  باشد  داشته  حساسیت 

می  او وضع  به  سوءقصدی  است  ممکن  رود 
او   بر  را  راه  است  ممکن  بشود.  تعرضی  بشود. 

 ببندند. 
 و کمشوم معمولاً من از کنار این روضه رد می

کوچه را بخواهم بخوانم. در   هپیش بیاید که روض
کوچه راه را به حضرت زهرا بست و گفت سند فدک 
سخت   واقعاً  کرد،  خودداری  زهرا  حضرت  بده،  را 

  ها اینها و آدم واقعاً دوست دارد  است این روضه 
ضربه  باشد.  نداشته  به واقعیت  زد  سیلی  زد،  ای 

نقل   هفاطم از  بعضی  بر  بنا  مجتبی زهرا.  امام  ها 
دستش از دست مادر جدا شد. مادر نقش بر زمین  
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خ و   اهُ  ح  یعقوب،  ) م  بن  محمد  ص  1ج  ،  کافی کلینی،   ،
543.) 
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آب   اول  و  برداشت  خبیث  آن  را  فدک  سند  شد، 
پرتاب کرد   و  آن سند  پاره کرد  بعد  انداخت  دهان 

را   هااینزهرا، یک نفر نبود که جلوی    هسمت فاطم
امام  کوچه،  در  باشد  خانم  این  مراقب  و  بگیرد 

یک چنین غیرتی و یک    هم آن.  وتنهاتکمجتبی بود  
زورش   شخصیتی.  این    حسببهچنین  به  ظاهر 

نازنین.  نانجیب نمی  این دل  بر  رسید، چه گذشت 
خورد و ایستاده بوده و نگاه این آقا خودش را می 

 کرده. چه حالی داشته، چه وضعی داشته،می
حسن  میعلامه  را  روضه  این  و    38خواندزاده 

را می داشت فاطمه  فرمود شبی که حضرت علی 
می بر داد،  غسل  بود   بنا  قرار  زهرا  حضرت  وصیت 

آرام و در دل شب مخفیانه این کار را انجام بدهند،  
خواهید گریه کنید آستین به  لذا توصیه کرد اگر می

ها مگر چقدر سن و سال دارند، دهان بگیرید. بچه

 
عباس،   .38 فضا   501  عزیزی،  از    ، مصائب   ل، ی داستان 

 . ۱۸۹ص  ، ع()  ی مجتب معجزات و کرامات امام حسن  
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دو سه ماه است   که  یکسیبی غریب و  هااین بچه 
داده دست  از  را  پیغمبر  داغ  که  پدر،  داغ  اند، 

فاطم میه  پیغمبر،  نگاه  در  به  گریه  زهرا  و  کرد 
حسن  می به  حس کرد،  یادتان می  نیو  فرمود 

شد شما  از در که وارد می  اللهرسول   پدرتانهست  
 چقدر جای او خالی است. ، کرد یمرو بغل 

از  مادر  باید  نشده  جبران  پیغمبر  داغ  هنوز 
 حالتابهدست بدهند. این سری خیلی فرق دارد،  

افتادند، کردند و یاد قامت پیغمبر میدر را نگاه می
کنند، هنوز رد خون مادر در سوخته را نگاه می   الآن

الله پاک نشده، هنوز این داغ آرام نشده، داغ رسول 
بچه  این  برای  است  سنگینی  بغل داغ  توی  ها، 

این بچه  اند، هر وقت پیامبر ها بزرگ شدهپیغمبر 
می  هااین  بغل  گلوی  را  می  هااین کرد  بوسید، را 

اباعبدالله را    هبوسید، اینکه سینرا می   هااین   هسین
لبمی میبوسید،  را  پیامبر  همان های  بوسید. 
این لب  نزنید  زد  صدا  یزید  مجلس  در  که  هایی 
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 هااین ها نزنید.  با خیزران به آن لب   قدرن یاها را.  لب 
 39را پیغمبر بوسیده.
را  حال این بچه  ها چه وضعیتی دارد. پیغمبر 

وضعیتانددادهازدستتازه   این  با  را  مادر  حالا   ، ،  
است.   سنگین  خیلی  است.  تازه  پیغمبر  داغ  هنوز 

ها دو تا ماتم به این بزرگی با این وضعیتی که بچه
می امیرالمؤمنین  من    تنهانه گوید  شاهدند.  به 

نمی  هم  سلام  را  من  سلام  جواب  بلکه  کنند، 
بچه نمی را دهند.  بابا  تنهایی  و  شهر  وضعیت  ها 

میمی نمیبینند.  حرف  کسی  میبینند  بیند زند. 
وقتی ریختند توی خانه بابا کاری نکرد، تنهایی بابا  

غربت    بسته  دستو   وضع  این  دیدند.  را  بابا 
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دهان    هرکدامهاست،  بچه  به  و    اندگرفتهآستین 
گوشه  هر  دل کس  با  و  خودش  با  و  نشسته  ای 

اش به مرگ طبیعی ساله   80-  70آدم مادر    خونش، 
خواهد فریاد بزند. از دنیا برود، سر خاک مادر می

علقه آدم با مادر یک علقه خاصی است. چه    اصلاً
  حالا  سالش بود، 18برسد به حضرت زهرا که فقط 

مادری   همآنباید آستین به دهان بگیرند،    هااین 
بچه  چشم  جلوی  در  شده  آب  شکلی  این  ها. که 

، این شکلی مادر را از  40«الجسمَناحله»روایت دارد  
 دست دادند.
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همه   از  حسن  کبری    تر بزرگ امام  زینب  است. 
گریه   دارد  خودخوری  با  گرفته،  دهان  به  آستین 

علامه  کند.  می میحسن مرحوم  فرمود:  زاده 
بی کنده تدیدند آستین از دهان امام مج  دفعهک ی

می،  شده ناله   :فرمودند  نیرالمؤمنیام زند،  دارد 
ها را آرام کنی، خودت از همه  حسن قرار بود تو بچه

 قرارتری.بی
علامه   مرحوم  بزرگان،  همه  روح  بشود  شاد 

همه    زادهحسن  در    ییها آنآملی  آوردند  را  ما  که 
مجالس،   ، مانیهامادربزرگ ،  مانیهاپدربزرگ این 

: امام مجتبی عرض کرد  فرمود یم  زادهحسن آقای  
دیدم،   من  فقط  را  کوچه  ندارند    هااین بابا  خبر 

 کوچه چه شده
 زندیماین کودکت چه دیده که هی زار 
 41زند یمهی دست مشت کرده به دیوار 

 
 .یمعاصر حسن اسحاق  ینیی شاعر آ .41
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برای غیرت این بچه خیلی سنگین بود مادرش  
 به دست یه نامحرم کتک بخوره.

 الا لعنت الله علی القوم الظالمین 

 و سعلم الی ظلَوا ای مِقلب یُقلَون.
آقا ظهور  در  تعجیل  یماخدایا  زمان  امام  ن 

 بفرما.
 عمر ما نوکری حضرتش قرار بده!

 نسل ما نوکران حضرتش قرار بده!
راحل،   امام  فقها،  شهدا،  صلحا،  علما،  اموات 

الحقوق، برکت    ذوی  با  سفره  سر  الارحام،  ذوی 
 حضرت زهرا بهره مند بفرما!

ما   همه  فریاد  به  زهرا  فاطمه  قبر  اول  شب 
 برسان! 

 شر ظالمین به خودشان برگردان!
خدایا امت اسلام، مشکلات دنیوی و اخروی،  

 آسمانی و زمینی به فضل و کرمت دور بفرما! 
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مریضان اسلام، مجروحان غزه، شفای عاجل 
 و کامل عنایت بفرما! 

و   نیست  کرمت  و  فضل  به  اسرائیل  و  امریکا 
 نابود بفرما! 

 نصرت عنایت بفرما!  حفظ و ،رهبر عزیز انقلاب
شفاعت   آخرت  در  و  زیارت  دنیا    ت یباهلدر 

 نصیب ما بفرما!
هر چه گفتیم و صلاح ماست هر چه نگفتیم و  

 برای ما رقم بزن! یدانیمصلاح 


